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  حيمالرّ حمنالرّ   االلهبسم

  .االله و بركاته السلام عليكم و رحمة! همراهان عزيز و محبوبم
ل اين، ساده است و؛ مسائل آن، سخت و پر پيچ ، مسائ»ذهن«و » قلب«ي احوال در مقايسه

رحمةً «نيافتني و ناشناختني كه حتّي الهي طبيبان متخصص، و حتّي  وخم؛ و گاهي چنان دست
كليّت تحليل فرويديسم  ( ...1دِيك لا تهَإِنَّ :اندـ از وقوف، و نفوذ، ناتوانصشان ـ»لَمينلِلعا

طور هاست ـ ب» ها بر قلباثر يافته«مرض، از : با اين قيد كه  ي دنياي مرموز درون ـدرباره
 پيدا كنيم، اگر در عمده، نسبت به مهمي» ذهنيِ«اگر مشكلات . اصولي، درست است

ـ  با ارتباط با آن مشكلات يا بي آنكوچك يا بزرگ، قابل درك يا نه، و  ان، دردي ـم»دل«
، چنان »درد«اما با بودن . باشدمي» روشن شدن مطلبِ«تنها : نباشد، حلّ آنها، آسان است كه

آييم؛ و چه بسا، به در» جدل«، در موضع »علم كامل«از ممكن است بعد : شود كهدشوار مي
م  قوَ همبلْ. ما ضرَبَوه لكَ، إلاّ جدلاً... «): همين است» هاتفرّق«كه منشأ اصلي (م خصومت گرايي

ِم : دانيدمي! (»از مرض قلب«و به راستي پناه به خدا . 2»ونَخَصمي قلب، مهمرض جسمي و ماد
  ) دانيدبا معنايي كه مي» قلب«حسب اثر معنويش بر  نيست؛ مگر احياناً به

هاي نامقبول بودن«حال ما را، از : به خدا از سرانجام مرض قلب كه ممكن استپناه 
 و لمَ * هيت كتِابِ اوُتنَي لمَيا ليَ«: آورد كهتا شرمساري آنكه آه بر مي» گهگاهي در نزد پروردگار

ما حسِابِ: رِأدلا«كه  بار آنان، و تا سرنوشت حسرت3»هي االله؛ُ و مهكلَِّمنْلا يي َظرُُ إليِو !  بكشاند4» ...هم
زده و سرافكنده، جدا شدن از صف راهي رفتن به منزلگاه خودساخته، غم بر سر دو

و راهمان، منتهي شود به جايگاه ! و كشيده شدن به خلاف جهت آنان را ببينيم» صادقين«
ها و ، پس از اعتذارها، و مخاصمه5»نِا فيِها؛ و لاَ تكُلَِّموسؤُإخْ«تباري كه مخاطبان فرمان لّشوم و ذ
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هايشان هر عناد و لجاجشان، بر زبانديگر، م: رسند، تا آنجا كهغير آنها، بالاخره، به آن مي
  !1»لا ينطقُِونَ«شود و زده مي

ي مبارك، غالب شد كه تان، چنان در آن جلسهصدق ايمان و، صفاي اصل نيت! عزيزانم
و غيره را، از دست و پا و » هاخودخواهي«و » هارقابت«و » هابازيلج«و » هابدبيني«بندهاي 
ها گشود و آن حالت زيباي انساني را به وجود آورد كه صدها سالِ با جدال يا تنها گردن دل

 به جاي شرح و توصيف، كه بسيار دشوار است، !کانمانهگي. ي آن، فداي يك لحظهبيحال
چه بيشتر، شتر به بركت آن حالت برسيم؛ و هرچه بيهر: يم تاكار گيرهمه، تمام همتمان را به

است، در درون خود، زنده » هاي صدورغلّ«و » هاي قلوبزيغ«آثار آن حالت را، كه نماندن 
ي هميشه محتمل ترك كسان و ياران، در چنان حالتي نگاه داريم تا به اميد مدد الهي، لحظه

ت، زندگي كنيد و، با ياران  ديگر با احوال قلبي آن حال اگر!سذکانمخوذشذويِ. باشيم و برويم
م خدا بر آشكار و پنهان ـ فكر كنيد و، با ي دائيد و ـ با استحضار احاطهورد نمائل، برخو مسائ

يا » هااختلاف«يا » هاكدورت«هاي خيلي زود، ابر و مه: بينيد كهمخاطبان حرف زنيد، مي
شود و؛ در ، ازآسمان درون و بيرون زدوده مي»هاسؤال«غالب و يا ـ حتّي ـ » اشكال و ايرادها«

سوي خدا و محبوبان خدا ، حركت و سلوك هماهنگ به»بي مسأله بودن«نهايت صفا و 
اگر (با اين اميد، از پرداختن به جواب بعضي از سؤالها ـ كه به گمانم . گرددآسان مي

ها استمرار آن حالت مبارك، براي منتفي تن) ها نداشتيماشاراتي هم در بحث آن جلسه، به آن
 هستند، جواب» ذهني«كه ظاهراً فقط به بعضي،  كنم؛ وشان كافي است ـ حذر ميساختن

از چند ماه . پيش آمده و پايان يافته» ملاقات اداري«ـ در اين چند سال، چند بار 1: دهممي
من، طرحي، و . ر شده استپيش، دور جديدي شروع شده، كه تا حال، چهار يا پنج بار برگزا

ـ به معناي » خير«: دانماصلاً نمي: ام ـ كهچون ـ گفته. يا رأي و نظري براي اين ديدارها ندارم
 ما ليَس لكَ بهِِ نِلْتَسألافَ(و طبيعي است كه نبايد طالب مجهول باشم . اساسي كلمه ـ در چيست

» خير«اين است كه خدا ) رآن تكيه دارمو در دعا هم، ب(كنم تنها چيزي كه آرزو مي. )2معِلْ
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 تفويض امر باطن و ظاهر به او«و لذا با نام خدا و استغاثه از او، و . ر گرداندسميو پيش آورد 
، و بدون حتّي يك لحظه فكر كردن )»... صلحِ لي شأَني كُلَّه و أ« و 1» إليَ االلهۤرِيمو أفَُوض أ :(

است » خير«هر چه پيش آيد، ولو ناگوار، : دانم كهروم؛ و ميها به جلسه ميي گفتنيدرباره
انسان، در هر عملِ بيروني و دروني، : اصل، اين است كه. نگيريد» اصل«اما اين امر را (

گوارا با «در ميان » صدق و تحقّق«نسبتِ : دانيد كهو مي. )دانيدادلهّ را مي) ( استولؤمس
از آيات و روايات اين مطلب، خبر .  استوجه منصوص  خ، عموم و»ناگوار با شرّ«و » خير

ثانياً . چه تاكنون گفته شده، كافي باشدگمانم آنبه: ، اولاً»كار سياسي«ي ـ درباره2. داريد
هواها، دليل نداشتن و يا تسليم نشدن به ـ طبق مفاد و مفهوم آيات و روايات ـ ، به» قلب سليم«

  اگر باز، سؤالي مشخّص. رسد به بسياري از وظايف، ميو لذا. »عقل سليم«هماهنگ است با 
ها فاصله ، به دليل قرن»مساوات معنوي«بيان ضوابط : أـ 3.  نه كلّي ـ هست، لطفاً بپرسيدـ

و رسيدن . ، كاري است مفصل»اخلاق اسلامي«و از » حقوق اسلامي«افتادن و بيگانه شدن از 
آنچه اكنون، رسيدن به رعايتش كافي است، . خواهدبه رعايت همه هم، زماني طولاني مي

و در » هاجلو و عقب افتادن در حركت و در پذيرايي«و » بالا و پايين نشستن«كسي، با : كهاين
اما، اولاً بحث . ، امتياز نيابد»تقديم و تأخير سلام«و در » هاها و امثال آنها و معانقهمصافحه«

ت انقلابي، براي اصلاح درون فرد و، بيرون فرد و مجتمع، هر حرك: ي اينكهايم دربارهداشته
، قبلاً »هااصل اخلاقي يا اقتصادي يا غير اين«و پيش از اجراي هر . رسدتدريجاً به ثمر مي

و ثانياً كسي، . )وضوع، هم دقيق و هم شامل، برسيدبه اين م(حصول آمادگي لازم است 
. دار استل آن، دامنهث ادب، و ابعاد و مسائبح. نشود» يكم محبت«يا » ادبيبي«گرفتار 
عدم تعذيب و «: ام، اين استاي كلّي كه از كتاب و سنّت قولي و عملي استنباط كردهضابطه

ي  و؛ بعد از مبادلهابصيرتان، دريابندپس، ب. »عدم تحقير، نسبت به خود و نسبت به غير
منظور (براي ديگران بيان كنند » ظيفهاطمينان در هر و«ها، و رسيدن به ها و دريافتبرداشت

روش . ل مسلّم نشده، بر درك فردي، تكيه نشوددر فهم، و در بيان مسائ: ن است كهاي
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ي شورا ترتيب اين وظيفه هم، به عهده) (كنيد» شورايي«ي مهم را هم اين مسأله: گردانيد كه
ها و روزها ، ساعت»يگرهر نيازمند د«ـ به خاطر يك مريض يا يك كودك يا 1: مثلاً). است
ـ در برابر مادر يا پدر يا 2. است، عبادت است» تعذيب خود«كه در ظاهر » خدمت«ها و سال

» تحقير خود«كه ظاهراً » تواضع«، در بين نباشد ـ » شبهه«ه شرطي كه تر ـ بهر فرد سالخورده
اما : ب. هاي مشخّص را بنويسيداگر اين مجمل، كافي نبود، سؤال. است، عبادت است

افراد هر : كنيم كهاكتفا مي» قاعده مانند«، اكنون به اين »ضوابط إخاء اخلاقي«ي درباره
 فهمي و، علاجي است با مفهوم شامل آن كه رسيدنِ» ٰتعاون بر برّ و تقوي«مجموعه، بر اصل 

 ها در شؤون گوناگون زندگيي مشكل، و همه»درون و بيرون افراد«ي ايرادها در به همه
: ولو با كمك گرفتن از غير ـ مثلاً(اند فردي و خانوادگي و جمعي و اجتماعي، مسؤول

با سايرين، و با ي روابط ي نحوههاي پيش از اين، دربارهـ به گمانم در نامه4. )ـ ٰشوري
) »ي اماماشتراط صحت عقيده«هاي ديدار اخير هم در مورد خاص و در بحث(مساجد 

باز، سؤالي خاص اگر . ايمدر گذشته هم، گاهي در اين زمينه بحث كرده. امتوضيحاتي داده
خود را مرموز «روش رايج : اولاًـ چرا اعضاي شورا شناخته نشوند؟ 5. يدباشد، مطرح فرمائ

وظايف آنان، چنان نيست كه خطري برايشان : ثانياً. پسنديده نيست» گردانيدن يا نشان دادن
اٰ يقُولُوا نْركَُوا، أ يتْحسبِ النّاس أنْأ«حتمال خطر، به فرض ا: ثالثاً. پيش آورد

                                                

بحث  (1»!؟...منّا 
  را بهتر، روشن» تُقاه«، ابعاد مسأله، و حدود جواز و عدم جواز »تقيه«ي سابقمان درباره

سؤالي، يا ايرادي را : ـ اگر شورا، پس از تبادل نظر با صاحب نظران هم، نتوانست6). كند مي
ـ با ابعاد  »ضرورت«ي حاكميت هاي قبل، دربارهـ هم در نامه7. ، بپرسدء، مانند هيأت افتاحلّ كند

هاي  بحثام، و هم درگوناگون آن ـ در ارجاع وظايف به هيأت و به شورا، توضيحاتي داده
 حلّ» تدريس «يا» تبادل نظر« اگر پس از دقتّ لازم، باز سؤالي مشخصّ پيش آيد، و با .ديدار اخير

ـ در 8. كلات اجرايي، و هر موضوع ديگري مشهر سؤال درباره: و همچنين. نشود، بپرسيد
» هاناقص«آيد، كه غالباً ميهايي بدون ترجيح پيش شؤون مختلف زندگي انساني، گاهي تازه

 آرايش كنند، مانند مدهاي لباس وها براي جبران نقص، استفاده ميناآگاهانه يا آگاهانه، از آن
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ها در محاورات، و در ادبيات؛ و تركيبات آن» در راستا«و » در رابطه«؛ و مانند تعبيرات ظاهر
هايم، زير سؤال هايم، و نوشتهحرفچرا من، و ! عزيزانم. در سياست» زير سؤال رفتن«و مانند 

مسؤول بودن هر فرد «ـ 1هاي از اصل: نرويم؟ انتظار من از ياران قديمي، غير از آن است كه
غير معصوم بودن هر فرد از «ـ 3و » مسؤول بودن هر فرد نسبت به همه«ـ 2و »  برابر همهدر

غير حجت بودن سواي كتاب «ـ 5و » منفور بودن تقليد محض با امكان غير آن«ـ 4و » اشتباه
هاي باطل قرار ، تحت تأثير عرف)هاوغير اين(»  ـدانيد ـ با مفهومي كه ميٰوسنّت و شوري

 از :، چنانكه)بردي وجود سؤال و ترديد را از بين نميبطور نسبي، كه آن هم، مظنهّمگر (گيرند 
قلاب، با ي قيام و انبعضي از ياران آشنا به دين در دوران آشفته! بسازند» بت«من، يك 

هاي مرا حرف: اصل رايج و اوضاع روز، اصرار داشتند بپذيرم كهاثرپذيري از اين اصل بد
، و استنباط از آيات و »جامع قيادت«به دليل (ـ صرت رسول محبوب ـانند دستورهاي حضم

» ضلالت«توضيحاتم را در رد اين : اميدوارم! ، واجب الاطاعه، بشناسند و بشناسانند)روايات
» اجرائيات، و با شرايط آن«ياد داشته باشند؛ و در صورت لزوم، نادرستي آن را، جز در به
مانند سپردن وظايف به ) »در وقت مضيق«و اطاعت » ت موسعوق« بحث و تبادل نظر در (:

ايد و، »لـله مسلِم«پس، اگر .  اصل بالا را براي ديگران، بيان كنند5هيأت و به شورا، و مفهوم 
ي به توضيحاتي در مقدمه(ر دهيد ، هر ايراد و اشتباهم را تذكّ»حنيف و غير مشرك«

افرادي : درست است كه ممكن است. )وجه فرمائيد اخير براي كاكه فاروق هم، تي جوابيه
: اما اين امر، نبايد. ، مقاصدي نادرست را دنبال كنند»ايرادتراشي«بخواهند با » دل ناسالم«

مجوز تحريف و تغيير افكار : نبايد. گردد» سلب آزادي امر به معروف و نهي از منكر«موجبِ 
از كسي كه : و نبايد. را رواج دهد» بت پرستي«م، با نام اسلا: نبايد. مي گرددو ارزشهاي اسلا

اي بسازد براي ناخالص ساختن اميدوارم ـ لااقلّ ـ نيتش، خالص باشد، بتي بسازد و؛ وسيله
محبت شما نسبت به من، ! خواهرانم و برادرانم. اسلام و، براي خيانت به دين خدا و خلق خدا

 با رضاي خدا باشد و؛ فرداي مرگ و فرداي در صورتي با ارزش است كه موافق با محبت و،
اگر اين محبت، موجب تحريف مباني دين خدا . حساب، با آن، خوشحال و سرفراز باشيد

گردد، بلا است و نكبت هم براي امروز و هم براي فرداها؛ هم براي خودتان و هم براي كلّ 
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ين نسل و اين قرن نباشيم، ي اي شما و همههمه، اگر اصلاً من و تمام آثارم و آخر. انسان
رساند كه تحريف و يك هزارم آن ضرر را، به بشريت تا هنگام زوال زمين و آسمان، نمي

اگر هم، كسي، بدنيتانه، ايراد . »شرك و توحيد«ي تغيير يك اصل ديني، آن هم در محدوده
، به جاي توسل بگيرد و، بخواهد ديگران را، از راهي كه اميدوارم مقبول خدا باشد، بگرداند

اگر . ، مقابله كنيد و؛ نگران نباشيد»، تا آخر جمله1ك سبيلِ ربٰع إِليداُ«، با روش »بت سازي«به 
انگيزد كه بشر راه گم كرده را، به سوي ديگر را مي» غربايي«خدايي، » فطرتِ«ما هم نباشيم، 

ر را، به دل بسپاريد و، توكلّتان تا آخ» نانی زمان زان مذجليس نشيِرایهذ«. سعادت، بازخوانند
 شايد بعضي از معلّمان عزيز، توانايي كافي ذهني و قلبي: ـ قبول است كه9. را قدرت بخشيد

خودم اهليت قلبي گفتن و : همانگونه كه(ها نداشته باشند براي تدريس اشعار يا ساير نوشته
 ي دربارهها سال گذشته، بارها در ده (وراتحظُ المات، تُبِيحالضَّرور: اولاًاما، ). نوشتن آنها را ندارم

ارزش : ثانياً ).ام، بحث كرده»اضطرار«ي هدايت، اما حكم لياقتي خودم براي تعهد وظيفهبي
 بخشحياتقطراتي برگرفته از چشمه سارهاي : هاي منظوم و منثور من، اين است كهنوشته

ارزش، از  (اسي در خور فهم و پذيرش مخاطبانماند؛ منتهي، با بياني، و در لب»كتاب و سنتّ«
دار تدريس كتاب و سنّت گردد و، باز از پس، اگر كسي، عهده). است نه لباس» لابس«

. ي لباس است و، غافل از ارزش لابسها، احساس حرج كند، فريفتهتدريس اين نوشته
ها پي برده و، تهبه ارزش كم نوش. ٰمجذوب جسم و قالب است و بي توجه به روح و محتوي

هايي ـ اين هم، عجيب دليلالبتهّ ـ به(هاي نور، پي نبرده است به اهميت فراوان آن سرچشمه
جانبه و تقويت روحيه كافي باشد؛ و هم رم هم اين اشاره، براي تنبه همه اميدوا). نيست

 خودمان، در مان براي خدمت به دين و خلق بيفزايد؛ و همرحمت پروردگار، بر اهليت همه
 جلسات اما حلّ مشكلات ذهني، آسان است، خواه از طريق. خود، كوشاتر گرديم» يتزكيه«كار 

كم اعتبار كردن كارها و بحثهاي گذشته، «: اما اينكهـ 10.ال از ديگران يا از خودممعلمّان، يا سؤ
طلب روشنگر مكه  ـ 8 ي توضيحات جواب شماره، اضافه بر»انداختن آنها است» حجيت«از 
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اكنون تنها . فراوان دارد خارج از ظرفيت اين نامهـ جاي بحث  اين سؤال هم مي تواند باشد
يارانم را، از : ام واي بر من كه هنوز نتوانسته اولاًـ:كنم كهمي به همين چند اشاره اكتفا

 شافعي نفرين حضرت! (برهانم» ءمگمان حجت بودن آرا«پيروي كوركورانه از خودم، و از 
 از. امتان نقل كردهگيرند، براي بعضي» كتاب يا سنتّ«به كساني كه آراي ايشان را، مانند ـ را سـ

ي حجت مطلق و نسبي، خبر هم، درباره» دين و انسان«ي اول متن و شرح جزوهبحثهاي 
 بعداً گويم كه پيش از مرگم، اين مسأله را مطرح كرديد تا خدا را شكر ميثانياًـ). داريد

، 1»مِثْعزَِّةُ باِلإه الْخذَتَْأ ...«: ـ از من انتظار داريد كه مانند آنكهثالثاً .نگرديد» !پرستاني مخلصبت«
؛  ـسماجراي فتواي حضرت مالك ـ (!پس از پي بردنم به اشتباهم، از اعلام آن، إبا داشته باشم؟

حضرت : ز توضيح شاگردشس اسائل و تصريح به اشتباه بودن جواب ـ پمو برگرداندن 
؛ و نفرين بر »بت شدن«اي نفرين بر من اگر راضي باشم به ). امـ را تعريف كردهسشافعي ـ

و يا با چنان شركي، مخالفت !   پس از مرگم ـبسازد ـ خصوصاً» بت«آنكه آگاهانه، از من 
گران ساده يا افراط» بت سازيِ«هاي ديگر، مدرك مخالفان با اين نوشته، و گفته(نورزد 

ام، نوشتن آنها؛ و ي مصون ماندن از اشتباهات اعمال و اقوال گذشتهچاره. متقلّب، خواهد بود
اگر خودم فرصت يافتم . ، و تصحيح آنها است)هاي سابقنيز بر نوشته و(بعد، مرور بر آنها 

، با دقتّ در كتاب و 2»مئِلا يخافوُنَ لوَمةَ لاَ«داراني كه كه بسيار خوب؛ والّا، جمعي از صلاحيت
در : و نيز(در شعرها «: ـ اما اينكه11. سنّت، و نيز ساير بحثهايم اين زحمت را به عهده گيرد

اين سخن، زماني درست است كه منظور، تنها : اولاً، »، چندان بحث عقيدتي نشده)هانامه
لام، پي به منظورم ي پرورشي اسي برنامهبا ديدن طرح جديد درباره(باشد » اصول عقايد«

توضيح مفصل اين (است » قلبي«، ذهني نيست؛ بلكه »درد اصلي بشريت«: نياًثا). بريدمي
» اني رسی«و» ار پرسيسی«است؛ كه بعضي از شعرها مانند » كتاب اخلاق ديني«مطلب، كار 

و هاي دور گذشتهگاهي هم، در ). انددار بيان مباحثي از آن، عهده...و ) »انره ژي جوسی«: يا(
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تواند شرح هر مطلبي را ـ هر كس مي12. ايمنزديك، بحثهاي مناسب اين مطلب داشته
 درستي شرح است؛ و ثانياً، ،اما آنچه جاي ترديد است، اولاً. ـ  گويد  ميچنانكه  ـ ديسبنو

زيرا چنين ). از جهت وضع روحي نويسنده، و آمال وي(مصلحت بودن نشر و تدريس آن 
و غير اينها را، » برتري طلبي«و، » جبع« خطر ابتلاي به ،هاپختهي، ممكن است براي كمكار
ـ در مورد 13. تصميم و اقدام در اين باره، بايد با توجه به اين دو قيد باشد. دنبال آوردبه
: در اينجا اين دو تذكّر كافي است كه.  بحث فراوان، لازم است،»شركت زن در حكومت«
. طرق اِعمال آن: ماندمي. ي افراد امت استي همه هم حقّ و هم وظيفهـ حكومت،1
؛ )ثانويه(: » احكام ثانوي«شوراي فعلي، موقّت است و اضطراري به اقتضاي : دانيد كهـ مي2

 در مورد خواهران، ٰي اخير به شوريـ با تذكّرات نامه14. الأمر، فرق داردو با شوراي اولي
حق «چاره، اولاً . دانمنمي» مرد سالاري«را، راه اصلاح » زن سالاري «:شويد كهمي متوجه
ي هر دو، تابع كه تحققّ پسنديده(» مودت و رحمت در ميان زوجين«است؛ و ثانياً » سالاري

ناشي از اصولاً چنين بينشي، . حرف زياد دارم» هرز شدن نيروها«ي ـ درباره15). است» ٰتقوي«
ا، اگر فردي، ساخته شد، فكرش، و تلاشش، خير است براي إلّو. تفكّرات تشكيلاتي است

كاري «: پس، هرز شدن او چه مفهومي دارد جز اينكه. خودش و براي خلق و دين خدا
و ). پرست قدرتكه معمولاً اين كارها، در خدمت فرد يا افرادي است (كند؟ نمي» تشكيلاتي

يد شناخته شود؛ و هماهنگ با خدمت اگر مراد، خدمتي باشد كه بنابر تشخيص جمعي، مف
كه احتمال وجود آن، در تلاشهاي فردي، زياد (سايرين، و خالي از انحرافات از راه اسلام 

تنظيم گردد، راه مشروع آن، معرّفي شده كه همكاري با شورايي است كه اكنون امور ) است
ز طريق آن، اعلام و ل، اي مسائمكتب را به عهده دارد؛ و من هم، رأي و نظرم را درباره

 نمانده  براي كسي،ٰ،با مدد الهي، اشكالي روحي در تبعيت از شوري: اميدوارم. اعمال مي كنم
. آيد، معارض مي»تزكيه«با » دعوت«گاهي، كار : ايد كهـ الحمدالله درست فهميده16.باشد

ومي اخير، هاي عمبا تبعات آن است كه در يكي از نامه» مشهور شدن«علّت هم، همان آفت 
ظهور «هر فرد دلسوز خود، با شناختن حدود مفيد : چاره، آن است كه. اش بحث شدهدرباره

، از تعهد خدمتي بالاتر از آن حدود، ٰبراي خود، و با تبادل نظر با شوري» در بين مردم
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ـ با 17. با اين ترتيب، روش اجرايي مناسب جمعي هم، بهتر يافته خواهد شد. اجتناب ورزد
ي روش و نيز بحثهاي قبلي درباره(، شد »ي عقيدهتر عرفا دربارهبينش درست«اي كه به رهاشا

روش برخورد با «ي بايد جواب سؤال درباره) »حكمت«ن بر مبناي نابرخورد با ساير مسلما
، حلّ نشد، ٰاگر هم سؤالي يا مشكلي معين براي شوري. را دريافته باشيد» عقايد ديگران

تزكيه و «دار عهده: ـ بطور اخص ـ مهم، آن است كه» طلبه«ي  در كار تزكيهـ18. بنويسيد
اگر ). همچنانكه در كار دعوت(اش باشد يهاي ذهني و قلبيش، در حد وظيفه، توانائ»تعليم

 ٰاگر هم مشكلي پيش آمد، با شوري. ماندكار، به اهلش سپرده شد، ديگر، مشكل چندان نمي
ي تهيه از جهت برنامه هم، فعلاً برنامه. پرسد از بنده ميٰز باشد، شورياگر هم نيا. مطرح كنيد

ما طَاب «ـ با توجه به قيد مهم 19. دانمكافي مي) امكه ملاحظاتي بر آن قيد كرده(شده را 
ه شده (1»لَكُمت ابعاد فردي و اجتماعي آن، كمتر توجيفانه، به اهمت ) كه متأسمن، صلاحي

ي دادگاه مانندي است هم اين كار، وظيفه. را براي هيچ فردي ندارم» دد همسرتع«تصويب 
از اين گذشته، . هاي فرد داوطلبي اهليتآشنا به مصالح جامعه، و هم تواناي تحقيق درباره

همسر بي«آنگاه، ظاهراً مشكل . مجرّدها، شرايط ازدواج بيابند و ازدواج كنند: شما بكوشيد
تعادل «ي ما چنان حوادثي شديد، پيش نيامده كه زيرا در جامعه( خواهد شد حلّ» ماندن زنان

آخر، غالباً انسان، با داشتن امتياز . است ـ به هم زند» قدَر«بر مبناي » خلق و امر«: را ـ كه» الهي
بهره از اين تر از حيوانِ بيعقلانهدليل به خدمت درآمدن عقل براي نفس ـ بي ـ به» عقل«

اما اين . زنندآن جانداران، هرگز در هيچ شأني، تعادل را به هم نمي. كند، عمل ميامتياز
، تعادل را به هم »فرد«نفساني، همانگونه كه در » سركشيهاي«با كمك عقل به » جاندار عاقل«

» انره ژيسی جو« با عنوان 170ي ، و نيز شعر شماره»انحراف سه فطرت«بحث سابق . (زندمي
، غالباً در جامعه و حتّي در طبيعت زمين و )، توضيحاتي در اين باره دارند»انيسی ر«يا 

ي افراد اگر همه). كند، هم به خود، و هم به ساير موجوداتآسمان هم، اين خيانت را مي
با » صالحان«مكتب، ازدواج كنند و، باز نسواني ـ دختر يا زن ـ ، تنها مانند، آنگاه با ساير 
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، »تعدد زوجات«فعلاً بر » كفاءت نسبي«ا به اين اكتف.  ازدواج كنند،»نسبيكفاءت «داشتن 
، ٰها و تكاليف ارائه شده به شوريبرنامه: ـ در بحث اخير، توضيح داده شد كه20.ترجيح دارد

با اين حال، چون خود بررسي  (تعيين وظايف عمده است، بدون انتظار عملي شدن سريع همه
پس، ). كنمم، مشكل است، من در نوشتن بعضي مطالب، تأخير ميل و انتخاب مقدور همسائ

كار ص دهد و تدريجاً دست بهترهاي مقدور را تشخي با تبادل نظر با سايرين، مهمٰشوري
 برخورد با روش«كه همان موضوع (ي تكليف ما در برابر مسلمانان مخالف ـ باز درباره21. شود

، در شعر هاي اخيرنامهزياد بر : كنم كه، اضافه مي)گيرد، آن را هم در بر مي»ساير مسلمانان
نيستيم براي ارزيابي » محك«ما، ! عزيزانم. ، بحثي رساتر شده»روح وصيتنامه«با عنوان 
»   يخود پرستانه«از اين خصلتهاي . موافق ما، خوب باشد و، مخالف ما، بد: ديگران تا

شود، شما حذر گر، دچار چنين اشتباهي مياگر كسي دي. ، خود را نجات دهيد»شرك آلود«
ي ي آيهاجازه: توجه كنيد در. ، مجاز نيست»مقابله به مثل«هميشه، و به همه صورت، . كنيد

قبلاً هم در اين (ي آن ـ ، به دنبال دارد  را ـ با دنباله»تَّقُوا االلهَو ا«مقابله به مثل، كه فوراً، امر 
إنَِّ االلهَ «هاي مانند ، و به جملهٰتذكّرهاي به تقوي: ه كنيد بهو توج). امزمينه، توضيحي داده

در دوران انقلاب هم، در برابر تمايل بعضي از ياران . (»دشمنان«سياق برخورد با  در »يحبِ المتَّقين
 فراوان گاهي عمومي، و توضيحاتيگر، در بين هاي خصومتي مسلّحانه با گروه  مقابلهبراي

  هلَك، عنْلكِ منْلِيه«ي ي بينش اسلامي درست، در تفسير جملهمي دربارهگاهي غير عمو
يواقعاً: گران افراد ما، كساني باشند كهممكن است در ميان قاتلان يا شكنجه: گفتم كه مي1»نةٍَب 

 چنان فردي،. خادم و محقّ بودن آن گروهها، و خائن و غير محقّ بودن ما: باور كرده باشند به
و آيا مسلمان، اجازه دارد خادم به خلق را ). خوردهفريب: اما(است » خادم«حسب نيت، به 

 ـ را، به يادصات و، اقوال و اعمال حضرت رسول ـ، و تفسيرهاي آيتوضيحاتساير (بكشد؟ 
بكشيم، يا كشته شويم، اگر با آنان بجنگيم، خواه : گفتمو به همين دليلها بود كه مي). آوريد

 الحمدالله ـ به جنگي جاهلانه ـ و با تسليم شدن مؤمنانه به همين موازين اسلامي بود كه. ليمقات
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ارزيابي افرادي : حالا، به جاي توضيح بيشتر، دقّت كنيد در. ، گرفتار نشديم»شرك آلود«و
صالح كه محبوب خدا و محبوبان خدا باشند؛ ولي به گمان نادرستي ما، با ما مخالفت 

رو مي

                                                

ـ ولو » اخوت اسلامي« و حقوق ،طر رضاي خدا، و رعايت موازين دين، به خاپس. زند
، برخورد »حكيمانه« بكشيد و؛ 1»، فرَحِونهمِ، بمِا لدَيبٍ حزِْكلُُّ«طرفه ـ ، دست از خودخواهيِ  يك
خدا بارش مغفرت و رحمتهاي . [آنگاه، نتيجه، هر چه باشد، خير است: مطمئنّ باشيد. كنيد

ها، در جواب يكي در همان حوادث گروه: رحوم كاكه فريد تعريف را بيفزايد كهخود بر م
چه معلوم كه خير، در آن نباشد كه : از عزيزان، در دفاع از همان موازين اسلامي، گفته بود

! در برابر دين و قانون خدا» ايمان و تسليم«ي ما كشته شويم؟ به راستي آفرين بر اين همه
.] ت مجاهدان را ـ به حسب لياقت يا عدم لياقت مردم ـ به ياد آوريدبحث صورتهاي سرنوش

 بار يك عربي ـ كه محيي الدينبه تذكرهّاي عرفاني، و به چند بيت شعر حضرت ! ياران عزيزم
ها، بيشتر مولاناي رومي، و امثال اين»  و شبانِٰموسي«براي جمعي از شما خواندم ـ و به مثالِ 

را، از قلوب » دوستيخداخواهي و خدا«هاي خودخواهي مخلّ به توجه كنيد تا هم، زنگ
در بحثهاي (را » فقهي«و » كلامي«ي گيرانهجبهه يد؛ و هم عنادگريهاي ناشي از روحياتبزدائ

ي خالق با خلق عرفا، بهتر از فقها و متكلّمان، ارزش انسان، و رابطه: اي داشتيم كهاخير، اشاره
چرا، در ميان عارفان با مشربهاي متفاوت ـ نه متصوفه ـ هرگز : نيد كهو دقّت ك. اندفهميدهرا، 

متكلّمان و فقها ـ البتهّ نه مجتهدانِ جامع معارف : جدالي، پيش نيامده؛ اما ديگران ـ و از جمله
به تفاوت : گويمتنها مي. دانيد؟ اينجا، گنجايش توضيح را ندارداند كه ميدين ـ چنان كرده

خدا، به ايمانمان، قدرت دهد كه چنان، قلوبمان را، ظريف ). ، توجه كنيد»قلب«و » ذهن«كار 
ـ پخش مديريت 22. و شفّاف گرداند كه خلاف رضاي حقّ را، منفورتر از هر ناگواري دانيم

از روش ) گيريمدل(= گيري چاره فقطّّ، نمونه. به همه جا، هم محاسني دارد و هم معايبي
دهد؛ هاي مشترك براي همه، با رأي همه، مي شوراي مكتب، برنامه:شورايي اسلام است كه

گيرد؛ و براي سنجش حدود انطباق تصميم ميو در امور مناسب محلّي، شوراي مناسب محلّ، 
ي بحثي كوتاه درباره«به كتاب (سازد  تصميمات، آگاه ميبا موازين، شوراي مكتب را، از آن
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ي اسلام به علوم، و نيز تقسيم مباني دين از زمان تجزيهـ 23). مراجعه كنيد» حكومت اسلامي
در هر دو كار، ارزش اين موضوع اساسي و » اخلاق«، و متروك ماندن »اصول و فروع«به 

» زينت«ي يك هدف والا از دين، فهماً و عملاً، از جايگاهش سقوط كرد؛ و تقريباً تا درجه
، كوششي است براي جبران »رشي اسلامي پروبرنامه«طرح (پايين آمد » اساس«و نه يك 

» ايجاد زحمت تحميلي«! برادران و خواهران). نقايصي كه اين موضوع، يكي است از آنها
باشد » غصب الحيا«ي حرام بودن آنچه از راه قبلاً درباره. براي يك فرد را، كوچك نشماريد

حكم نماز در زمين يا . امشتهام و نو، گفته...)ولو در ظاهر مستحبات مانند هديه و وليمه و (
و . دانيد  مي احرام، به صورتي مزاحم براي يك خوابيده راي غصبي، و صداي امام در تكبيرِخانه

به همان چند بنا. دانمل مهم ديگر هست كه ديگر، اشاره به آنها را لازم نميبسياري مسائ
 از طريق غصب الحيا، مدتي خانه ويا رضاي قلبي صاحباي، بدون رغبت مسأله، اگر در خانه

حتّي نفس كشيدنت حرام است .  خوردني و نوشيدنيت حرام است و،بماني، نمازت حرام است
، ناشي از »خدمت به خلق و دين«ـ گويا ـ به عنوان » محرّمات«آيا ارتكاب اين همه ... . و

 .دهم  توضيح نميديگر بيشتر! نيست؟) كندهدف، وسيله را، توجيه مي: كه(بينشي ماكياوليستي 
حرام «اما اشاره به صوري از . ي شما ـ عزيزانم ـ را همين اشاره، كافي باشدهمه: اميدوارم

اما احكام . انداصل، و ثابت، احكام اوليه: ، اقتضا دارد توضيح دهم كه»شدن مطلوب ديني
 كنوني مانند تعيين اعضاي شوراي(اند و موقّت ، عارضي)چه فردي و چه جمعي(ه ثانوي

، از جهت صحت روايت، مطمئنّ باشند؛ و اشكال، تنها در »احاديثي«ـ اگر 24). مكتب
مانند تعلّم (فهميدن مراد باشد، تعلّم، و حفظ آن، مشروع، و با شرايط خودش، مطلوب است 

ـ ، ترديد صسبت عبارتي به حضرت رسول محبوب ـاما وقتي در صحت ن). و حفظ قرآن
ي ثبت آن را، به نام آن حضرت بدهيم؟ در دوران انقلاب،  خود، اجازهباشد، چگونه، به

ي داشتيم؛ و گاهي هم، كتباً يا شفاهاً، درباره» كفايت قرآن«ي ي شبههبحثي طولاني درباره
براي تفهيم مراد : اميدوارم. آنها را، جمع و جور كنيد. امروايت از حضرت، توضيحاتي داشته

دهم مگر ي تنها تعلّم و حفظ حديث را هم نميپس، من، اجازه. اشدكافي ب» تثبيت فؤاد«و 
بحث » ي افتاءاجازه«و » ي روايتاجازه«ي قبلاً هم، درباره. پس از اطمينان از صحت متن
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زنان و شوهران، از يك معلّم، بهره : اولاًمكان، حتّي الإ: ـ مصلحت آن است كه25 .ايمكرده
ـ به مساجد،  زنان و دختران ي، به مناسبت نيامدن نسوان ـ مصطفدر جلسات مسجد سيد(گيرند 

آن زيان، ممكن است در مورد . »تفاوت فهم زوجين«ي آثار ناگوار ايم دربارهبحث كرده
ي صاحبنظران و نيز شاگردان، و با تفهيم گاهي با مشاوره: ثانياً و). بحث فعلي هم، پيش آيد

ي  بهرهـ3. ـ محدود نماندن فهم2. ـ جبران احتمال اشتباه1: دليل (دليل، معلمّان كلاسها تغيير يابند
آخر، تزكيه، و نيز تعليم با . ي بيشتر بردن خود استادانـ بهره4. بيشتر از تزكيه و تعليم بردن

مطالبي ديگر ). گنجدتوضيح، در اينجا نمي. شرايط، براي خود مزكّي و معلّم هم، مفيد است
  .والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته. داشتم، فعلاً بماند
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